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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 عبور از 
فضای مردانه 

 گفت‏وگو با شیرین احمدنیاکه به‏عنوان نخستین زن 
رئیس انجمن جامعه‏شناسی ایران انتخاب شده است

این انتخاب نشانه‏ای از همراهی انجمن 
با آرمان‏های جنبش‏های اجتماعی روز جامعه ایران است

نگاه پژوهشگر

 حفظ خانواده مردسالار 
یا تأمین امنیت زنان؟

پژوهشگر مطالعات زنان
پرستو سرمدی

هر هفته خبــر جان‌باختن زنی به‌دســت یکی از 
اعضای مرد خانواده‌اش منتشر می‌شود. همین 
چند روز پیش، زنی در مهاباد به‌دســت همسرش 
کشته و پنهانی دفن شد؛ پیش از آن، دختربچه‌ای 
هشت‌ساله قربانی خشــونت پدرش شد؛ پدری 
که می‌دانســت مجازات چندانی نخواهد شد. با 
این حال، همچنان شــاهد هیچ واکنش جدی و 
موثری از ســوی نهادهای مســئول تأمین امنیت 
زنــان نیســتیم. در میان برخی سیاســت‌گذاران 
و قانون‌گذاران، نگرشــی وجــود دارد که پذیرش 
واقعیت خشــونت علیه زنان را به‌منزله‌ به چالش 
کشیدن ســاختارهای ســنتی خانواده و جامعه 
می‌داننــد؛ ســاختارهایی کــه از نظر آنــان باید 
بدون تغییر باقی بماننــد. این رویکرد، با تحولات 
اجتماعــی هم‌خوانی نــدارد و به همیــن دلیل، 
سال‌هاســت آمار و اطلاعات مربوط به خشــونت 
علیه زنان پنهــان می‌ماند؛ تا آنجا که حتی نتایج 
»طرح ملی امحای خشــونت علیه زنــان« که در 
دولــت خاتمــی انجام شــده بود، توســط دولت 
احمدی‌نژاد  نابود شد. در چنین نگاهی، اشکال 
گوناگون خشونت خانوادگی و اجتماعی، طبیعی 
یا قابل توجیه جلوه داده می‌شود، و در بسیاری از 
موارد، تقصیر بر گردن خود زنان انداخته می‌شود. 
نتیجه آن است که خشونت علیه زنان نه به‌عنوان 
مسئله‌ای اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود و 
نه نیازمند مداخله قانونی جدی قلمداد می‌گردد.
این دیدگاه که ریشه در مناسبات مردسالارانه 
دارد، اولویــت را نه به حفظ امنیت و کرامت زنان، 
بلکه به تثبیت ســلطه مرد در خانــواده و جامعه 
می‌دهــد. در چنین ســاختاری، پدر، همســر یا 
سایر مردان خانواده، در صورت ارتکاب خشونت، 
اغلــب از مجــازات معاف می‌مانند یــا با حداقل 
مجــازات روبه‌رو می‌شــوند؛ زیرا حفــظ خانواده 
مردسالار مهم‌تر از حمایت از زنان تلقی می‌گردد. 
در ســطح کلان نیز، وجود خشونت علیه زنان یا 
انکار می‌شــود یا با توجیهــات فرهنگی و برخی 
باورها عادی‌سازی می‌گردد. در نتیجه، خشونت 
ساختاری و فراگیر علیه زنان در ایران طی دهه‌ها 
نادیده گرفته شده است. هنوز آمار دقیق و رسمی 
وجــود ندارد و از تصویب و اجرای لایحه‌ای جامع 
برای مقابلــه با خشــونت علیه زنــان جلوگیری 
می‌شــود. نبــود قانــون جامــع و ســازوکارهای 
اجرایی کارآمد را نمی‌تــوان صرفاً با فعالیت‌های 
فرهنگی یا اجتماعــی جبران کرد. مقابله مؤثر با 
خشونت نیازمند سیاست‌های پیشگیرانه، اراده 
سیاسی و اختیارات کافی برای پلیس و دستگاه 
قضایی، سامانه‌های اطلاع‌رسانی فوری و ایجاد 
خانه‌هــای امــن اســت؛  ابزارهایی که یــا وجود 
ندارند یا به‌شــدت ناکارآمدند. ادامه روند کنونی، 
به‌معنای افزایش تعداد قربانیان خشونت است. 
در غیاب حمایت‌های قانونی و ســاختاری، زنان 
بیشتری ناچار به تحمل خشــونت‌های خانگی 
خواهند شد و برخی از آنان جان خود را از دست 
خواهنــد داد. در ســطح جامعه نیز، تــداوم این 
وضعیت به گســترش احســاس ناامنی در میان 
زنان می‌انجامد؛ چه در محیط‌های عمومی و چه 
در فضای شــهری. این احساس ناامنی نه‌تنها بر 
کیفیت زندگی زنان، بلکه بر مشارکت اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی آنان نیز اثر منفی می‌گذارد 
و چرخــه نابرابــری را بازتولید می‌کنــد. بنابراین 
بسیار ضروری اســت که مجموعه‌ای از اقدامات 
مشــخص و عملی برای مقابله با خشــونت علیه 
زنان خیلی سریع و با قید فوریت برای دستگاه‌ها 
انجام شود. از تصویب لایحه جامع منع خشونت 
گرفته تا تقویت خانه‌های امن، تخصصی‌ســازی 
اورژانس اجتماعی برای رســیدگی به خشــونت 
مبتنی بر جنســیت، افزایش دسترسی و تقویت 
ســامانه ۱۲۳ و پلیــس ۱۱۰، و ایجــاد امــکان 
گزارش‌دهی محرمانه از طریق مراکز بهداشتی. 
این‌هــا اقداماتی هســتند کــه دولــت می‌تواند 
مستقل از فرایند قانون‌گذاری و بدون انتظار برای 
تصویــب لایحه جامع، اجرایــی کند. همچنین، 
تغییر در قوانین خانواده به‌خصوص قانون طلاق 
و حضانــت و مبــارزه بــا پدیده کودک‌همســری 
و تشــکیل دادگاه‌های ویــژه برای رســیدگی به 
خشــونت علیــه زنــان از ضروری‌تریــن گام‌هــا 
‌بــرای تأمین امنیت و عدالت جنســیتی اســت.
تأمین امنیت زنان، پیش‌شــرط عدالت، آزادی و 
ســامت اجتماعی اســت. دولت، مجلس و قوه 
قضائیــه موظف‌اند بی‌درنگ بــرای توقف چرخه 
خشــونت اقدام کنند. هر روز تأخیر، به معنای از 

دست رفتن جان زنی دیگر است.

کمتر این سوژه‏ها را با محدودیت و مانع روبه‌رو کنند. به‌ همین 
دلایل است که معتقدم، دگرگونی زیادی دراین‌باره رخ داده و 
ترس و نگرانی برای پرداختن به زنان و مسائل‌شــان هم کمتر 

شده است.
Ó  در ادامــه همین ماجرا، فکر می‌کنیــد فضای مردانه 

علوم اجتماعی در دانشگاه‏ها چقدر عوض شده؟ اصلًا 
عوض شده؟

مــن فکر می‌کنم فضای مردانه علوم اجتماعی تا حدی تغییر 
کرده و متناسب‌ســازی شده اســت. حالا شاید درواقع از نظر 
کمــی این موضوع به چشــم نیاید اما از نظــر ارتقای جایگاه 
زنان، ما شاهد این تغییرات بوده‌ایم. همچنان اما باید بگوییم 
که زنان در فضای دانشــگاهی رسمی، اقلیت‌اند؛ درحالی‌که 
ورود زنان به عرصه آکادمیک رسمی وجود دارد. هرچند اکثر 
دانش‌آموختگان علــوم اجتماعی، زن‌اند اما بــرای بازار کار، 
جذب دانشــگاه شدن و استقرارشــان به‌عنوان هیئت‌علمی، 

همچنان باید تلاش مضاعفی کنند. 
  در دوران قبــل، چــه نقــاط قوتــی در انجمــن دیده‏ایــد که 
می‏خواهیــد حفــظ شــود؟ و چــه نقــاط ضعفی کــه حتماً 

می‏خواهید اصلاح کنید؟
انجمن با توجه به اینکــه از نظر بودجه تقریباً از هیچ حمایت 
دولتی‌ای قاعدتاً برخوردار نیســت و عمده منابع درآمدی‏اش 
از حــق عضویت ناچیز اعضــاء و اندک مــواردی هم از طریق 
تامین‌کننــدگان مالی حامی همایش‏ها و ســفارش خدمات 
محدود از اینجا و آنجا حاصل می‏شــود، همواره از نظر تامین 
هزینه‏های جاری دچار کاستی و محدودیت بوده است. البته 
در دوره مدیریــت قبلی، آقای دکتر ســعید معیدفر اقدامات 
خوبــی در جهت بهبود شــرایط مالی انجمن به‌عمــل آورده، 
همچنیــن ایده‏هایی بــرای جلب کمک‏های مالــی از جانب 
اعضاء و علاقمندان به جامعه‏شناسی را هم به خوبی به پیش 

بردند که به‌تدریج دارد ثمر می‏دهد.
Ó  اما مشکلات مالی هنوز بجاســت؛ فکر می‌کنید در 

زمینه علوم اجتماعــی، رقابت برای تامین منابع مالی 
)پژوهشی، همایش‏ها، انتشارات( چقدر دشوار است؟ 
شما چه راهی برای بهبود تامین مالی انجمن پیشنهاد 

می‏کنید؟ 
در علوم اجتماعی به‌نظر می‏رســد رقابت بر ســر دســتیابی 
به منابع مالی و فرصت‏های کاری و پژوهشــی در دســترس، 
دشــوارتر باشد، نسبت به آنچه اولیای رشته‏های دیگری مثل 
پزشــکی مهندســی معماری، شهرســازی و نظایر آن تجربه 
می‏کنند و گذشــته از اینکه اهمیت جایگاه پژوهش در زمینه 
رشــته‏های علوم انســانی و اجتماعی بــه انــدازه‌ای که باید 
درک نشــده اســت، عوامل دیگری هم مزید علت می‏‏شــوند 
کــه اثرگذارند مانند اینکه رانت‏هایی برای موفقیت در کســب 
پروژه‏ها برای برخی عمل می‏کند و الزاماً تخصیص بودجه‏ها 
براساس اهداف علمی یا شایستگی طرح‏دهندگان یا کیفیت 
علمی طرح‌نامه‏ها صورت نمی‏گیرد و شاهدیم که در مواردی 

رابطه‏ها، جایگزین ضابطه‏ها می‌شود. 
Ó  در این میان، مشکل اصلی‌ای که همان دفتر انجمن 

باشد، هنوز پا برجاست؛ به‏ویژه بعد از اینکه شهرداری 
تهران، ساختمان محل انجمن را پس گرفت... 

بله. مشــکل اصلی انجمن این اســت که ملکی را از آن خود 
ندارد و باوجود تمام تلاش‏ها برای تدارک مکانی مســتقل که 
پشتوانه فعالیت‏های انجمن باشــد، همچنان این مشکل در 
برابر ما باقی اســت. در سال گذشــته هم محلی که انجمن از 
طریق شهرداری تهران برای فعالیت مرکز آموزش آن در اختیار 
داشت، توسط همین شهرداری پس گرفته شد و لطمه بزرگی 
بــه این بخــش از فعالیت‏هــای انجمن وارد شــد. دفتر فعلی 
انجمن در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است 

که با تغییرات اجتماعی هماهنگ‏تر و موافق‏تر هم هســتند، 
بیش از سایر جاها شکل گرفته، بنابراین چنین تغییر شرایطی 

برای چنین نهادی دور از انتظار نبود. 
Ó  از لحظــه‌ای هــم کــه خبر انتخــاب شــما به‏عنوان  

نخستین زن رئیس انجمن جامعه‌شناسی منتشر شد، 
واکنش‌های زیادی در شــبکه‏های اجتماعی و رسانه‏ها 
ایجاد شد؛ گویی از دور اینطور به‌نظر بعضی می‏آمد که 
مثلًا در چنین انجمنی، عجیب است که یک زن رئیس 

شده است!
من ضمن اینکه از کثرت پیام‏های تبریکی که دریافت می‏کردم 
طی یکی، دو روز اخیر خوشحال بودم، تعجب می‏کردم وقتی 
برخی در پیام تبریک خود از لفظ انتصاب استفاده کرده بودند. 
خوشــبختانه در انجمن جامعه‏شناســی ایــران، »انتخابات« 
مبنای احراز مقام اســت، نه انتصابات و این کمک می‏کند به 
اینکه اراده مردمی در مدیریت یک انجمن، موثر واقع شود. من 
از اینکه به‏عنوان رئیس انجمن انتخاب شــوم استقبال کردم؛ 
ازجمله به این دلیل که تنوع جنسیتی در جایگاه مدیریتی این 
نهاد پرســابقه علمی و موفق که اقبال عمومــی را با خود دارد 
شــکل بگیرد و خود این تغییر، نشانه‏ای از همراهی انجمن با 

آرمان‏های جنبش‏های اجتماعی روز جامعه ایران باشد.
Ó  ،موضوع مهم این اســت کــه از ســال ۱۴۰۱ به‌بعد 

مســائل حول محور زنان بیشتر مرئی شــد و سوژگی 
زنان پررنگ‏تر شــد. فکر می‏کنید این سوژگی توانسته 

تغییرات بنیادینی حتی در خانواده‏ها رقم بزند؟
من فکــر می‏کنــم در این سه‌ســال، تحــولات جنبش‏هایی 
که توســط زنان و برای زنــان رخ داد، چهره شــهرها و زندگی 
اجتماعی را در حد وســیع‏تری هم دگرگون کرد؛ ازطرفی این 
جنبش‏ها موجب شد ســوژه زنان به اولویت تحقیقاتی مبدل 
شود و گشایشی در زمینه پرداختن به پرسش‏های روز، پیرامون 

شرایط زندگی زنان و تجربه زیسته آنان شکل بگیرد. 
Ó  یعنی فکــر می‌کنیــد در این سه‌‌ســال، این موضوع 

در پژوهش‏های علوم انســانی به‌ویــژه علوم اجتماعی 
به‌اندازه کافی جا باز کرد؟ یا اساساً موضوعیت ویژه پیدا 

کرد؟
من معتقدم مسئله زنان و پژوهش‏های پیرامون آن، موضوعی 
اســت که از دهه‏های پیش مطرح بوده؛ به‌طوری‌که حداقل 
نیمی از جامعه متوجه شــدند که بســیار زودتــر از این‏ها باید 
ایــن مســائل مربوط به زنــان در دســتور کار تحقیقــات قرار 
بگیرد. بنابر مســائل و مصائب فرهنگی، ما در این باره با یک 
تأخیر مواجه بوده‌ایم. اگر هم پژوهشــی در زمینه مسائل زنان 
صــورت می‏گرفته، از جانب زنان محققــی بوده که این خلأ را 
بیشــتر احساس کردند، متوجه آن بودند و درعین‌حال خیلی 
فضــای بازی برای اینکه به این ســوژه‏ها در فضای آکادمیک 
بپردازنــد، تجربه نمی‏کردند. مســائل زنان حساســیت‏های 
فرهنگی داشته و این تلقی عمومی هم وجود داشته که مسائل 
مربــوط به زنــان آنقدر اولویتــی ندارد و در چارچوب مســائل 
جامعه قرار نمی‏گرفته است. برای همین این تلاش‏ها پدیده 
جدیدی محسوب می‏شــده است. سال 1401 به این طرف، 
انگار صحه‏ای بر این خلأ پژوهشــی گذاشته شد و زمینه‏ای را 
نســبت به گذشــته باز کرد که محققان اعم از زن و مرد به این 
موضوعات توجه کنند و سوژه تحقیقات خودشان قرار دهند. 
برای اینکه سیاستمداران و مسئولان هم گویی متوجه شدند 
که انگار غافل بوده‌اند و غفلت نســبت به مســائل زنان وجود 
داشته است. انگار متوجه شدند که همین غفلت، موجب شده 
کــه با پدیده‏ای مثل آن جنبش روبه‌رو شــوند. انگار نیازهایی 
بوده که ســرکوب شده و بعد، از یک‌جایی فوران کرده و تکانی 
به جامعه داده است. جامعه پژوهشگران آکادمیک هم کم‌کم 
متوجه این نقیصه شد و کم‌کم تلاش کردند در سال‌های اخیر 

Ó  انتخــاب شــما به‏عنــوان نخســتین زن رئیــس انجمن
جامعه‏شناسی ایران چه پیام و انتظاری را برمی‏انگیزد؟  

خیلی برایم جالب بود که انتشــار خبر ریاســت یک زن و اولین زن 
در انجمن جامعه‌شناسی ایران، ناگهان چقدر انعکاس وسیعی پیدا 
کرد و پیام‏های تبریک تلفنی، ایمیلی، در شــبکه‏های اجتماعی و 
استوری‏های متعدد اینستاگرامی که شمار آن از دستم خارج شده 
است، به  این‌سو سرازیر شد. آنقدر که هنوز از عهده پاسخ‌دادن به 
همــه پیام‏ها برنیامده‌ام. وقتی به محتوای اســتوری‏ها و پیام‏های 
تبریک توجه می‏کردم، متوجه شدم ازیک‌سو، این تحول جنسیتی 
در مدیریت انجمن را بســیاری از مخاطبــان این خبر به فال نیک 
گرفته‌انــد و آن را در نســبت بــا حرکت اجتماعی 1401 تفســیر 
می‏کنند که دور از واقعیت هم نیست. ازسوی‌دیگر، انتظاراتی را با 
من مطرح کردند در جهت تغییر شرایط نظیر این‌که تغییر مدیریت 
به رشد تعاملات علمی منتهی شود، گفت‌وگو با نسل جوان توسعه 
یابد، فضای نقد گسترش یابد، پایبندی‏ها به ارزش‏های اخلاقی و 
علمی افزایش یابد، تاثیرگذاری نهاد علمی انجمن ارتقاء پیدا کند، 
نگاه انسانی و جنسیت آگاه، جریان پیدا کند، فضای بوروکراتیک 
سنتی شکسته شــود، توجه به مشارکت‌دادن شهرســتان‌ها و.... 
احســاس کردم چه مجموعه انتظارات چشــمگیری نسبت به این 
ســمت در یک انجمن علمی در اذهان عمومی وجود دارد. وظیفه 
سنگینی بر دوش من و مجموعه همکاران گرامی‌ام در هیئت‌مدیره 
دوره دوازدهم انجمن نهاده شــده است. باید تلاش زیادی صورت 

گیرد تا به این انتظارات به نحو مطلوبی پاسخ دهیم.
Ó  در سال‏های گذشته پژوهشگران زیادی به ساختار مردانه 

مدیریت انجمن انتقاد داشتند؛ با وجود فعالیت زنان زیادی 
در حوزه جامعه‏شناسی ایران، به‏نظر شما چرا تا‏به‏حال هیچ 

زنی به ریاست انجمن نرسیده بود؟ 
فکر می‏کنم به هر حال انجمن جامعه‏شناسی ایران هم حال‏وهوای 
جنبش‏هــای اجتماعی اخیر را تا حد ملموســی تجربه کــرده و از 
این جنبش‏ها تاثیر گرفته اســت. نســبت قابل‏توجهی از مجموعه 
دانشــگاهیان علــوم اجتماعــی را خواهی‏نخواهی زنان تشــکیل 
می‏دهند و انتظار منطقی همواره همین بوده که زنان هم عهده‏دار 
مســئولیت‏هایی و صاحب مناصبی در حوزه آمــوزش و پژوهش در 
علوم اجتماعی باشــند، که تا چندی پیش، ســلطه تفکر ســنتی و 
جنسیت‏زده در همه‏جا موانعی را ایجاد می‏کرد. اما به‏تدریج تغییرات 
به‏ســوی زنانه‏ترشــدن – بخوانید عدالت‏محورتر شدن- جایگاه‏های 
تصمیم‏گیری و مدیریتی رفت؛ چه در ســطح نهادهای دولتی و چه 
در سطح نهادهای غیردولتی، این موضوع را به‏تدریج شاهد بوده‏ایم.

Ó  پس یعنی فکر می‏کنید تغییرات اجتماعی سه‏سال 
اخیر به‏ویــژه در حوزه زنان، آنقدر جــدی بوده که حالا 
به‏طور مســتقیم روی انتخابات انجمن جامعه‌شناسی 

هم تاثیر گذاشته؟
بله. چنین تغییری در ســطح مدیریت انجمن جامعه‏شناسی 
ایران نیز دیر یا زود محقق می‏شد، چراکه به‏ویژه در این انجمن، 
فضای تنفس برای زنان با حضور و فعالیت مردان آزاداندیشی 

الناز محمدی / دبیر گروه جامعه: شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس روند انتخابش به‏عنوان 
نخستین زن برای ریاست انجمن جامعه‌شناسی ایران را دموکراتیک و تاثیرگرفته از تحولات 
مربوط به زنان در سه‌ســال گذشــته می‌داند؛ تحولاتی که از ســال 1401 تابه‌حال روزبه‌روز، 
رنگی جدی‌تــر و جدیدتر می‌گیرد و صــدای پایش از همان زمان تابه‌حال در دانشــگاه‌ها، 
انجمن‌های علمی و فعالیت‌های دانشــجویی، بلندتر به گوش می‌رســد. جامعه‌شناسان 
زن ازجمله شــیرین احمدنیا، حــالا به‌ثمر نشســتن مطالباتی را می‏بینند که از ســال‌های 
دور، عمدتاً توسط زنان پژوهشــگر و فعال پیگیری می‌شد و »مردان علم‏آموخته«، چندان 
احساسی به آن نداشتند؛ حالا اما جامعه‌شناسانی مانند شیرین احمدنیا معتقدند، مردان 
دانشــگاهی و اساتید هم بالاخره و از سه‌ســال پیش تاکنون، خود را بخشی از این تحولات 
می‌داننــد، تغییر دربــاره حقوق زنان را مطالبــه می‌کنند و حتی وقتی پــای رای دادن برای 

ریاست انجمنی قدیمی می‌رسد، صدای زنان را بیش‌ازپیش می‏شنوند. 

 به هر حال انجمن 
جامعه‏شناسی ایران 

هم حال‏وهوای 
جنبش‏های اجتماعی 

اخیر را تا حد 
ملموسی تجربه کرده 

و از این جنبش‏ها 
تاثیر گرفته است. 

نسبت قابل‏توجهی از 
مجموعه دانشگاهیان 

علوم اجتماعی را 
خواهی‏نخواهی زنان 

تشکیل می‏دهند و 
انتظار منطقی همواره 

همین بوده که 
زنان هم عهده‏دار 

مسئولیت‏هایی و 
صاحب مناصبی 
در حوزه آموزش 

و پژوهش در علوم 
اجتماعی باشند
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